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 چكيده
زيرا از ، قضايي بوده است -پليسي مأمورانهاي اصليِ  همواره يكي از دغدغه ن جرايم سريالياشناسايي مرتكب
رفتـاري در   -انفـرادي، وجـود اخـتلالات روانـي     صـورت  بهبزه انجام  مانندهاي جرايم سريالي  يك سو ويژگي

ايـن جـرايم را دشـوارتر از سـاير جـرايم       مرتكبـان ديده، شناساييِ  بزه-بزهكاررابطة پيشينيِ  نبودو  مرتكبان
و تهديدهاي گرانباري از جمله احسـاس  شوند  ميخبرساز  سرعت بهاين دسته جرايم  ،از سوي ديگر. سازد مي

سـازي جنـايي بـا مشـاركت      تكنيك نـوين نيمـرخ  . كنند ديدگي را به جامعه تحميل مي از بزه ناامني و ترس
هاي احتمـالي   اجراي قانون درصدد است تا با به تصوير كشيدن ويژگي مأمورانشناسان و  شناسان، روان جرم

 صـحنة هدة مشاپيشين يا  محكوماناجتماعيِ  -شناختي جمعيتهاي  انِ پرخطر از گذر بررسي ويژگيبزهكار
اين تكنيك  شك بي. احتمالي كمك كند مرتكبانرا در شناسايي  مأمورانشناختي،  ديده جرم و ملاحظات بزه

 مـأموران سازد تـا   نِ احتمالي را چنان محدود ميارا ندارد، بلكه دايرة مظنون مرتكبانتوانايي شناسايي دقيقِ 
اثربخشي  در زمينةتحقيقات تجربي نتايج ، اين وجود با. اجراي قانون بتوانند مرتكب واقعي را شناسايي كنند

هاي مختلف طراحي نيمـرخ   در اين پژوهش همچنين، گونه. ستتكنيك مذكور، متعارض و ناهمسو كاراييو 
حقوق بشري اين  -هاي اخلاقي يك اشاره و سرانجام به محدوديت هاي هر ها و كاستي جنايي مطرح، به مزيت

 .تكنيك پرداخته شده است
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 مقدمه
هـا و  شناسيِ انتقادي بر اين باورند كه يكـي از دلايـل اساسـيِ شكسـت سياسـت     بانيان جنبشِ جرم

شناسـيِ كلاسـيك از فرهنـگ     جرم هاي مقابله با جرم و انحراف، دوري و بيگانگيِ انديشمندانِآموزه
هـاي ارتكـاب   هـا و صـحنه  ها، زنـدان چراكه آنها بيش از آنكه در بازداشتگاه ،استان بزهكارحاكم بر 

عـاري   _ پردازي نظريهدنبال ارزيابيِ علميِ نظريات و مشغول تدريس و  جرم حضور داشته باشند، به
، ايـن جنـبش   رو ازايـن . ندهستها دانشكده در _عيني حاصل از ادراكات شخصي ةپشتوانگونه  از هر

كشـف جـرم، دادرسـي و اجـراي      فراينـد در شناسـان   جرمخواهان مداخله و مشاركت هرچه بيشترِ 
 ةنظري ـواقع، در پرتـو ايـن رهيافـت شـاهد      در(Petherick, Turvey &Ferguson, 2010:18)  .مجازات شدند

، بـا نـام   شناسـي  جـرم انشـعاب جديـدي از   يـا   (Convict Criminology) »محكومـان  شناسيِ جرم«
 .يمهست (Forensic Criminology)» قانوني شناسي جرم«

نظـر از   ه گذاشـت كـه صـرف   حشايد بتوان بـر ايـن انتقـاد ص ـ    به اين جنبش، وارد وراي ايرادات
ناتوانيِ هيأت حاكمه در مبارزه بـا جـرم،    ةعمدسياسي، يكي از دلايل  -هاي هنگفت اقتصادي هزينه
 يـابي ان و وقفه در علوم جـرم بزهكارهاي نوين شناسايي  از شيوه يفريعدالت كدستگاه  اندگيم عقب

(Criminalistics) سـنجي  زيسـت هـاي   فنـاوري  ماننـد دستاوردهاي نوين كشف جرم  با وجود. است 
)Biometric(شدني آن، انكارنا مانندان و دستاوردهاي بزهكاريابيِ  اي در مكان ، استفاده از علوم رايانه

يابي بيشتر از علوم غيرجناييِ تجربي و پايه سيراب شده است  هاي اخير، علوم جرم است كه در سال
نتوانسـته اسـت    خـود  خـودي  بهشناسي كلاسيك  در واقع جرم. تا علوم اجتماعي به معناي وسيع آن

كشـف بـزه و   گوناگونِ تحقيقاتيِ هاي  روششناسي جرم، ابزارها و  هاي علت همگام با تحولات نظريه
شناسـان از ايـن    روان -شناسـان  تأكيد ما بر مشاركت جرم. مد كندارا متحول و روز بزهكارشناسايي 

رفتاري يك مرتكـب، بايـد ملاحظـاتي    -هاي رواني پيچيدگي ةواسط بهاست كه در برخي جرايم  نظر
 . ن ساير علوم از درك آن عاجزنداصورت گيرد كه متخصص

نـويني اسـت كـه بـيش از هـر روش ديگـر محصـول         شـيوة جنايي سازي  ، نيمرخزمينهدر اين 
توانـد در   اين تكنيك مـي . استن علوم رفتاري اشناسان و متخصص شناسان، روان مشاركت فعالِ جرم

 مـأموران  رسان ياري _در كنار ابزار سنتيِ تحقيقاتي _جرايمي كه شناسايي مرتكب آن دشوار است 
 .تحقيق باشد

است كه از يك سو ماهيـت  نظر مرخ جنايي در جرايم سريالي از آن ضرورت كاربست تكنيك ني
هـاي   كـه انگيـزه   تـا زمـاني   بزهكارشود كه  اين جرايم سبب مي (Repetitive) ةتكرارشوندسريالي و 

 طـور  بهاين، از آنجا كه اغلب اين جرايم  بر افزون. اش برآورده نشود، از تكرار آن دست نكشد شخصي
انجامـد،   وقـوع مـي   ديده به بزه -بزهكارپيشيني ميان  ةو بدون رابط )ديگران بدون مشاركت(انفرادي 



  
 93                                                     تكنيكي نوين در شناسايي بزهكاران سريالي: نيمرخ سازي جنايي

 

اين تكنيك بـيش از   ،از سوي ديگرMcLaughlin, 2001: 25) ( .سازد شناسايي آن را دوچندان دشوار مي
 . تواند در پيشگيري از جرايم سريالي مؤثر عمل كند هر تكنيك ديگري مي

 ييجنـا  مـرخ ينيي به اين پرسـش اسـت كـه اساسـاً تكنيـك      رسالت اصلي اين نوشتار، پاسخگو
كند؟ و تـا چـه انـدازه در شناسـايي بزهكـاران مـؤثر       چيست؟ چه اهداف و كاركردهايي را دنبال مي

هــاي داده وتحليــل تجزيــهرويكردهــاي گونــاگون در  كــاراييســنجش  مــورد؟ همچنــين در اســت
 .سخن گفته خواهد شدو نيز نحوة طراحي نيمرخ جنايي  فرايند، شده يگردآور

از آنجا كه تكنيك نيمرخ جنايي تا به حال موضوع پژوهش مستقلي نبوده است، در ايـن مقالـه   
بـه ايـن ترتيـب بـراي شـناخت      . شودهاي گوناگون آن هرچند گذرا، بررسي  سعي خواهد شد جنبه

گيـري   كلسپس بستر ش. پرداخت آن، نخست بايد به بررسي مفهوم و پيشينة شيوههرچه بهتر اين 
آن و نيز رويكردهاي مختلـف   اثربخشيهمچنين، اهداف تكنيك نيمرخ جنايي و . شود آن تبيين مي

 يهـا  تيمحـدود در پايـان نيـز از   . طراحيِ نيمرخ جنايي از نظر خواننـدگان گذرانيـده خواهـد شـد    
 .شود حقوق بشري اين تكنيك سخن گفته مي -اخلاقي

 نآپيشينة سازي و  مفهوم تكنيك نيمرخ. 1
ان سـريالي  بزهكـار شناسـايي   منظـور  بهنويني است كه  روش ييجنا مرخينكه اشاره شد، طور همان

 ةضروري است تا مفهـوم و پيشـين   زيهر چآشنايي هرچه بيشتر، پيش از  منظور به. شود مياستفاده 
 .شودنحو مختصر بررسي  مذكور هرچند به روش

 شناسي مفهوم. 1.1
پـور   آريـان ( اسـت ، نماي جنبي و پروفيـل  )از يك سو(ني نصف صورت در لغت به مع )(Profileنيمرخ 

 1F1.كار رفتـه اسـت   هلغت نيز تعابيري مشابه آنچه بيان شد، ب يها فرهنگدر ديگر . )3520: 1382كاشاني، 
 . هر چيز نيز اشاره دارد ةبرجستبر شماي كلي و  ينوع به، )صورت(بر نيم رخساره  پس علاوه
ايجاد يـك نمـا و طـرح    «: در اصطلاح عبارت است از(Criminal Profiling) سازيِ جنايي نيمرخ

ديـدگان   هاي بزه ان ناشناخته از گذر ماهيت جرم ارتكابي، ويژگيبزهكارهاي احتماليِ  كلي از ويژگي
 درصـدد  روشدر واقـع ايـن    .(Matsumoto, 2009: 401)» ارتكاب جرم  صحنةاز  شده يگردآورو شواهد 

هاي خطرناك ذيل يك عنـوان واحـد، توقيـف، بـازجويي و      وير كشيدن ويژگيِ گروهاست تا با به تص
آن، شناسـايي چنـين    ةتوجيه كند تا بتوان در ساي ،نددارهايي  كه چنين ويژگيرا تحقيق از كساني 

                                                           
 ،اكبـر  دهخـدا، علـي   ؛2436، ص )1375اميركبيـر، چ پـنجم،   : تهـران (فرهنگ فارسي عميد  ،عميد، حسن :ك.ره از جمل. 1

 ,2324، ص)1373انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج چهاردهم، چ نخست،  ةسسؤم: تهران(نامه دهخدا  لغت
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هـاي شـخص مظنـون بـا      تطبيـق ويژگـي  . ناشدني را آسان سازد هاي كشف ان خطرناك و بزهبزهكار
 .شوند ارتباط وي با جرمي است كه دارندگان آن نيمرخ، مرتكب ميرِ انگبينيمرخ مربوطه، 

تنها در ارتباط با جرايمي كه احتمال كشف آن كم و  روشكه اشاره شد، كاربست اين طور همان
قابـل   يسـخت  بـه يـا در صـورت كشـف جـرم، مرتكـب آن جـرايم        _داراي رقم سـياه بـالا   _دشوار 

بـه جـرايم آپارتمـاني و جـرايم      تـوان  يم ـمـورد نخسـت    صوصخدر . پذير است ند، امكانا شناسايي
قتل سـريالي   ويژه بهبارزِ مورد دوم نيز، جرايم سريالي  ةنمون. دكريافته در فضاي سايبر اشاره  ارتكاب

2F

1(Serial Murder) ،تجاوز جنسي (Rape) سـريالي  سـوزي  آتشو (Serial Arson) بـه دلايـل   .اسـت 
ارتكـاب جـرم و     صـحنة ، بزهكارهاي رواني  هايي از آسيب با يافتن نشانهتوان  ، در جرايم اخير ميمذكور

 (Holmes &Holmes, 2003, p.4)آورد  دسـت  بـه  بزهكار موردرا در (Clue) هايي ديدگان، سرنخ مصاحبه با بزه
 .كردها اقدام  و نسبت به رمزگشاييِ اين داده

در . دشـو از اقدامات تحقيقاتي اطلاق تواند بر بيش از يك گونه  سازي جنايي، مي اصطلاح نيمرخ
سـازيِ   شـود، مفـاهيم مشـابهي از جملـه نيمـرخ      بـرده مـي   از ايـن اصـطلاح نـام    كـه  هنگـامي واقع 
 ،(Behavioral profiling) ســازيِ رفتــاري  ، نيمــرخ(Psychological profiling) شــناختي روان
،  Investigative psychology) شناسي تحقيقـاتي  روان ،(Forensic psychiatry) قانوني پزشكي روان

 Racial) سـازي نـژادي   ، نيمـرخ (Criminal personality profiling) بزهكارسازيِ شخصيتيِ  نيمرخ

Profiling)، بزهكار شناختي روانسازي  نيمرخ (Criminal psychological profiling) سازي  و نيمرخ
شناسـي تحقيقـاتي    براي نمونـه، روان . ودش ميبه ذهن متبادر  (Geographic Profiling) جغرافيايي

شناسي براي توقيـف و بـازجويي    شناختي است كه در آن از اصول روان شناسيِ جرم اي از روان شاخه
گـاهي الگوهـاي رفتـاريِ    . شـود  اسـتفاده مـي   _هاي سريالي و تجاوز جنسي قتل ويژه به _ان بزهكار
آن الگوهـا در طراحـي نيمـرخِ     كارگيري بهدر شناس تحقيقاتي را  ان جرايم سريالي، يك روانبزهكار

تحقيق بـا اسـتفاده از    مأموراندرواقع در اين رشته،  .(Colman, 2001:380) دساز مورد نظر توانمند مي
هاي چهـره بـه چهـره بـا      شناسان در مصاحبه و بازجويي گيري از روان شناسي يا بهره هاي روان يافته

، بزهكـار  شـناختي  روانسـازي   عيت پرونده پي ببرند يا در نيمرختوانند به واق متهم، تا حد زيادي مي
 ن احتمـالي، اشـود تـا تبيينـي از مجرم ـ    جرم مـي  صحنةتحليل رفتارهاي مجرمانه و بررسي شواهد 

تحقيـق بـدون    مـأموران خـلاف مـورد پيشـين،     پس بـر  .& Cooksey, 202: 631) (Kocsisدهد  دست به

                                                           
ن و هـاي قـاتلا   زمـاني ارتكـاب قتـل، انگيـزه     فواصـل  ماننـد هاي ديگري  بر تعدد قربانيان، مؤلفه كه علاوه استذكر شايان . 2

معظمي، شهلا و غلاملـو، جمشـيد،   : ك.ربيشتر  ةمطالع براي. ندا رفتاري، در تعريف قتل سريالي دخيل-اختلالات رواني
 .115-140، صص1391دانش انتظامي، سال چهاردهم، ش اول، بهار  ة، فصلنام»شناسي قتل سريالي مفهوم«
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احتمـالي را   بزهكارهاي رفتاري،  جرم و تحليل  صحنةهدات دسترسي به مرتكب و تنها براساس مشا
 .كنند شناسايي مي

. سازيِ نژادي اشـاره كـرد   توان به نيمرخ سازي مي از جمله مفاهيم مرتبط ديگر با تكنيك نيمرخ
مذهبي و رنگ پوسـت   -هاي قومي نژادي، وابستگي ةپيشيناستفاده از «: از عبارت استاين تكنيك 

 »شـود  از سوي مقامات اجراي قانون براي توقيف و بازجويي اشـخاص گرفتـه مـي   در تصميماتي كه 
(Gross& Livingston, 2002:1413) . اجراي قـانون، مظنـون بـه     مأمورانبراي نمونه در اين روش چنانچه
 پوسـت  اهيس ـد، احتمـال اينكـه شـخص    نباش دپوستيسفو  پوست اهيسارتكاب جرمي در بين فردي 

پـس از رويـداد يـازده     ةمتحـد كما اينكه در ايـالات   ،بيشتر است مراتب به، دشوبازجويي و دستگير 
آن را موجب هراس  ييآمريكا ةجامع، صرف داشتن رنگ پوست يا ديني و آييني كه 2001سپتامبر 
يا شهروندان اسپانيولي  ها ييآمريكا -ييقايآفرداند، عامل موجهي براي توقيف و بازجويي از  خود مي

ســرانجام، . (Ibid) ني كــه از كشــورهاي خاورميانــه عــازم ايــن كشــور بودنــد، گرديــدمانالو نيــز مســ
رواني  ةها و پيشين اي از نيمرخ جنايي است كه بيش از آنكه بر ويژگي سازي جغرافيايي شاخه نيمرخ

، راهبردهـاي  روشدر ايـن  . تمركز كند، بر موقعيت جغرافيـاييِ آنهـا توجـه دارد    بزهكاراجتماعي  –
هـاي   داده. شـوند  به آزمايش گذاشته مـي  بزهكاربيني محل اقامت  شناسايي و پيش منظور بهمختلف 

ها  ديدگان احتمالي، موقعيت ارتكاب، ميزان بزه ةشيواساسي براي يك طراحِ نيمرخ جغرافيايي شامل 
 .(Snook, Zito, Bennell& Taylor, 2005:3)شود  هاي فيزيكي مي و محدوده
سازي نژادي كه بيشـتر يـك    نيمرخ جز به _اين دانش واژگان همگي  كه ملاحظه شد،طور همان

دنبـال   اجـراي قـانون بـه    مـأموران «در اين امر كـه   _كند رويكرد سياسي و ايدئولوژيك را دنبال مي
از صـحنة جـرم    آمـده  دسـت  بـه روانـي و شـواهد    -هاي شخصيتي ان از گذر ويژگيبزهكارشناساييِ 

 _بسته بـه گـرايش تخصصـي خـود     _ن علوم مختلفايك از متخصص اما هر. ندا ، مشترك»باشند مي
سـازي   نيمـرخ  ،بـراي نمونـه  . )26: 1387كاكسـيس،  (انـد   هاي متفاوتي بـر ايـن تكنيـك نـوين نهـاده      نام

. يابـد  شناسي قانوني تكوين مـي  شناسي با تخصص روان ن روانامتخصص توسط بزهكار شناختي روان
، (Drug Courier Profile)مـواد مخـدر    حـاملان نـد نيمـرخ   خطرنـاك مان  بزهكارنيمرخ  كه يدرحال

در ايـن  . شـود  امنيتـي ترسـيم مـي    -هـاي اطلاعـاتي   اجراي قانون و دسـتگاه  مأمورانبيشتر توسط 
داده  مـأموران ان نوع خاصي از جرم بـه  بزهكارشخصيتي از  -هاي ظاهري سري ويژگي ها يك نيمرخ

بـراي  . شـود  مـي تطبيق يافت، وي دستگير و بـازجويي   ها با فرد مظنون چنانچه اين ويژگي. شود مي
و  تي ـبلمسافرت به مراكز توليد مواد مخدر براي مـدت كوتـاه، اسـتفاده از نـام مسـتعار در      «نمونه 

بـه اطـراف،    پراضـطراب هـاي متعـدد و    عصبي يا آرام بودن، نگـاه  مانندظاهري فرد  -وضعيت رواني
چمدان يا استفاده از كيـف كوچـك يـا كيـف خـالي و       پوشش غيرمتعارف يا آشفته، عدم استفاده از
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پليس را به اينكه فـرد حامـل مـواد مخـدر      مأمورانزياد  احتمال به، ...مكرر از تلفن همراه و ةاستفاد
. »نمايد است، مظنون مي 3F

1
(Kadish, 1997:748)  

 پيشينه. 1.2

4Fشود ها نشان داده مي خلاف آنچه در رسانه بر

ي بـيش از يـك سـده    سازي جنـاي  ، تكنيك نيمرخ2
بـا ايـن حـال برخـي     . است و ابزاري نـوين و نوظهـور نيسـت    كار رفته بهاست كه در سراسر دنيا 

و پاسـخ بـه تمـايلات      كه اين امر براساس حس كنجكاوي انسان دهد مي  نشانهاي تاريخي  نمونه
تجربـي   -گونـه مبنـاي علمـي    گرفته و فاقد هـر  ي صورت ميبزهكارانگاريِ  دروني مبني بر پيش

زمانيِ ماقبـل علمـي و علمـي    مقطع در دو شيوه در اين قسمت، شواهد روايي اين رو  ازاين. است
 .گيرد مورد ملاحظه قرار مي

 ماقبل علميدورة . 1.2.1
 هـومر . آمـده اسـت  (The Iliade)  »ايليـاد «هاي تاريخيِ اين تكنيك، در كتاب  يكي از بهترين نمونه

(Homer) ترسيتز«توصيف مردي زشت و شرير به نام  در اين كتاب، شعري در«  (Thersites)  سـروده
افلاطون نيز در نوشـتگان  . )28: كاكسيس، پيشين(دارد دلالت انه بزهكار، بر تمايلات تشيشخصاست كه 

شناختي  اي از عيوب هستي راند كه زشتي، نشانه چنين قلم مي (Hippias Major)» هيپياس بزرگ«
در » گلسـتان «يا سعدي شـيرازي در حكايـت چهلـم از بـاب اول      )مانه(و يك نقص عقلاني است 

 كنـد،  توصيف شكل و اندازه و خصوصيات فرديِ مردي كه به كنيزك پادشاهي تعـرض جنسـي مـي   
به سياهي بخشيد كـه لـب از پـرهّ بينـي درگذشـته بـود و زيـرينش بـه گريبـان          ... «: دارد بيان مي

از طلعتش برميدي، و عين ] زا داشته است صورت دهشتجنيّ كه [الجنّ  فروهشته، هيكلي كه صخر
  .)110: 1390ايماني، (» ...از بغلش بگنديدي] اي از مس گداخته كه بسيار بدبو است چشمه[القطر 

 Cesar) هاي سزار لمبروزو توان به يافته اين، در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم مي بر افزون

Lombroso (1835-1909)) يام شلدون و ويل(William Sheldon (1898-1977))  لمبـرزو  بـه نظـر   . اشاره داشـت
براي نمونه مـردي  . هاي مربوط به سيماشناسي شناخت م آناتوميك و نشانهئرا از علا بزهكارتوان  مي

ها، كوفتگي جمجمه، چشمان كـج   از درازي گوش _اگر ابله نباشد _كه تمايل به تجاوز جنسي دارد
                                                           

طور قطع مرتكـب جـرم مـورد نظـر      هايي بدان معنا نيست كه فرد مورد نظر به ا چنين ويژگيبديهي است همخواني ب. 1
 .استشده باشد و همچنان بار اثبات دليل، بر دوش مقام تعقيب 

و نيـز   _كه براساس رمان توماس هـريس بـه تصـوير درآمـده اسـت      _» ها سكوت بره«توان به فيلم  در اين زمينه مي. 2
عنوان  سازي به شود آن است كه نيمرخ ها مشاهده مي آنچه در تماميِ اين فيلم. دكراشاره » مرخطراح ني«و » هزاره«

 .شود يك مهارت جادويي و مبتني بر حدس، بازنمايي مي
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چانـه   ةالعـاد  فـوق هاي بسيار كلفت، بيني پهن و درازيِ  اي ظريف، لب و پلك قيافهو خيلي برجسته، 
هـاي   منـديِ تيـپ   هاي خود را بـر رابطـه   شلدون نيز، نظريه. )229: 1380آبادي، حاجي ده( شود شناخته مي

وي نتيجه گرفت كه مردان مجرم از غيرمجرم از لحاظ شكل بدني . ي متمركز ساختبزهكاربدني و 
5Fاند متفاوت

 .)68: 1389دادستان، ( 1
 Jack the)»جـك ريپـر  «شناسـايي   منظـور  بـه م 1888رسمي در سال  طور به، اولين بار روشاين 

Ripper) در اين پرونده، تمـاميِ  . ن سريالي، در بريتانيا استفاده شدو شريرترين قاتلا نيتر بدنام، يكي از
ارتكاب جرم و  صحنةاز گذر _خي از اين تبهكار مقامات محلي به ياري يكديگر شتافتند تا بتوانند نيمر

ماند و او هرگـز   جهينت يب ها تلاشبا اين حال  .(Rogers, 2003:292)ارائه كنند  _به قتل رسيدن زنان نحوة 
آدولـف  «در طول جنگ جهاني دوم نيز نيروهاي متفقين تـلاش كردنـد تـا نيمرخـي از     . دستگير نشد

سـبب جنايـاتي كـه     آنها از نيمرخ هيتلر چنين دريافتند كه او به. دطراحي كنن (Adolf Hitler) »هيتلر
 .(Ibid)واكنش وي، خودكشي خواهد بود  نيتر محتملانجام داده است، تسليم نخواهد شد و 

علمـي اسـت و    هـاي غيـر   كه ملاحظه شد، چنين مواردي بيشتر مبتني بر حـدس طور همان
 _لمبروزومانند  _ن اگرچه كار متخصصاي نيز، در موارد. ماند مي نانيب طالعبيشتر بسان عمل 

ها يا صريحاً رد شدند يـا هرگـز بـه اثبـات      اين فرضيه ،تجربي است -هاي علمي داراي پشتوانه
 .نتيجه قابليت الگوبرداري را ندارند در. )68: 1390ولد، برنارد و توماس، (نرسيدند 

 علميدورة  .1.2.2
» جيمـز براسـل  «مبتكر تكنيـك نيمـرخ جنـايي دكتـر      هاي تاريخي كه بيان شد، نمونه رغم به

(James Brussels’) مند تحقيقاتي را با اين  علمي و نظام طور بهپنجاه ميلادي  ةاو در ده. است
وي پـس از بررسـي   . گـذاري در نيويـورك انجـام داد    نِ بمـب اشناساييِ مرتكب ـ منظور بهروش، 

هـاي   ويژگـي دربردارنـدة  كـه  كـرد  راحي طرا ها، نيمرخي  گذاري بمبپروندة محتويات موجود 
                                                           

براي نمونـه  . شود جسم و خصايص آن با باطن و رفتار مشاهده مي ةرابط در زمينةهاي ديني ما نيز شواهدي  در آموزه. 1
سرشت مردمان از يكديگر جداشان ساخته است و ميانشـان تفرقـه انداختـه؛    «: دارد البلاغه بيان مي نهج 234خطبة 

پـس آنـان بـه انـدازة     . اي زمين است كه يا شور و يا شيرين است، و خـاكي درشـت يـا نـرمين     كه تركيبشان از پاره
بـه معنـي   [اي بيني كانـا   س نيكو چهرهپ. نزديكي زمينشان با هم سزاوارند و به مقدار اختلاف آن از يكديگر به كنار

نگـر، و نيـك سـيرتي بـا سـيرت       اي ژرف ، و كوتاه همتي دراز بالا، و نيكو كرداري زشت منظر، و خرده جثه]خرد كم
اي  در نامـه ) ع( همچنين اميرالمومنين. »ناخوش و سرگشته دلي آشفته هش، و گشاده زباني گويا با دلي آگاه و بينا

تـوان از ايـن جمـلات     با اين حـال نمـي  . »الشَّخصِ المعكوس، و الجسمِ المركوُس«: كند صيف ميمعاويه را چنين تو
علت اختلاف مـردم،  «اند كه  در جاي ديگر فرموده)  ع( زيرا حضرت امير ،ارتباط جسم و روان آدمي را برداشت كرد

همـان،  : ك.ربيشـتر   ةمطالع ـ بـراي . »همتي بلندقامت خرد و كوتاه بيني كم اي مي نيكوچهره... سرشت آدميان است 
 .239-243 ص
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جـرج  «خصوصياتي كه او از مجرم احتمـالي ايـن جـرايم ارائـه كـرده بـود، بـا        . شماري بود بي
همخـواني   _اتفاقي دستگير شـد  صورت بهكه  زماني_گذار  بمب (George Metesky) »متسكي
 .)32: كاكسيس، پيشين(داشتند 

گذار به تصـوير كشـيد، ايـن بـود كـه وي       ن بمبترين خصوصيتي كه براسل از اي شايد عجيب« 
او آن است كـه ايـن    ةفرضيمدعاي . انگاري نمود كه مرتكب از نظر رفتاري دچار وسواس است پيش

ها به مقامات در زمـان برقـراري ارتبـاط مشـهود      گذار در ارسال نامه ويژگي در دقت قابل توجه بمب
ار به احتمالِ زياد شخصي با ظـاهري آراسـته   گذ دكتر براسل پنداشت كه بمب سبببه همين . است
دهـد كـه احتمـالاً     را تـرجيح مـي   رنگ يآباي  فردي كه به احتمال زياد كت شلوار چهاردكمه. باشد

رسمي بازداشـت شـود، بـه او اجـازه داده      طور بهمتسكي پيش از آنكه . هاي آن هم بسته باشد دكمه
بيني كرده بـود، متسـكي ظـاهري آراسـته      پيش كه براسلطور همان. اش را عوض كند شد كه پيژامه
 . )همان(» هاي آن نيز بسته بود رنگ چهار دكمه به تن كرد كه تمامي دكمه وشلواري آبي داشت و كت

اجـراي   مـأموران  رسـان  ياريابزاري كه  عنوان به _علمي طور به _سازي جنايي كه نيمرخ از آنجا
 ةادارشـوند ظهـور كـرد،     لاني است شناسايي نمين آن مدت زمان طواقانون در تحقيقاتي كه مجرم

هفتاد ميلادي واحد  ةده، در  Federal Bureau of Investigation (FBI))  )آمريكا(تحقيقات فدرال 
هـا   كاربست. دكرتكميل اين تكنيك تأسيس  منظور بهرا  (Behavioral Science Unit) علوم رفتاري

 اسـت ، محصول فعاليت ايـن واحـد   روند ميكار  هته جرايم بو راهبردهايي كه امروزه در قبال اين دس
(Gregory, 2005:29). از  ييجنـا  مرخين، بايد پذيرفت كه اگرچه ساليان اندكي است كه تكنيك رو نيازا

يـك ابـزار تحقيقـاتي و     عنـوان  بهدر حال حاضر  ،وهميِ خود فاصله گرفته است -تخيلي ةپيشينآن 
 .شود كار گرفته مي همي است، شناخته شده و بعل ةپشتوانپليسي كه مبتني بر 

 سازي جنايي گيري تكنيك نيمرخ بستر شكل. 2
 Zero Effect of) يعنـي اثـر صـفر درمـان     _سياست اصلاح و درمـان  كاربستشكست ناشي از 

Treatment) _  هفتاد ميلادي، ذهن انديشمندان را به اين سـو رهنمـون سـاخت كـه     دهة در
آنهـا در  . شود ي مؤثر واقع نميبزهكارمدت و بنيادين، در مبارزه و كنترل  هاي بلند ديگر برنامه

 »مـديريت خطـر  «، بيـان داشـتند كـه    »چه چيز مؤثر است؟«پي پاسخ به اين پرسش كه پس 
(Risk Management) در . معضـل بزهكـاري اسـت    بـا ترين الگو در مواجهـه   ي، مناسببزهكار

دغدغـة  گونـه   هاي مختلـف فاقـد هـر    ا و برنامهچارچوب سياست جنايي ريسك جرم، راهبرده
بـاور سياسـتگذاران آن اسـت كـه در عصـر      . ي استبزهكار يكن شهيرمتعالي ساختن جامعه و 
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هاي  گروه. الملل، حفظ صلح و برقراري امنيت و رفاه است بين ةجامعجامعه و افراد خواستة حاضر، 
 .هدف هستندمانع براي رسيدن به اين  نيتر بزرگان خطرناك، بزهكار

6Fبر تغيير در مفهوم جـرم  ن، افزوناگيريِ سياست جنايي مبتني بر مديريت خطر مجرم با شكل

1 ،
جاي خود را به   در اين رويكرد، ملاحظات شخصي و فردي. يمهستشاهد تغيير در مفهوم مجرم نيز 

يير موضـع  اين تغ. شود دهد و مجرم عضوي از يك زيرمجموعه تلقي مي ها مي ملاحظات آماري گروه
ن اسـت كـه   ازياد برخورد فردي با مجرم ـ يها نهيهزدليل محدوديت منابع نظام عدالت كيفري و  به

 ييجـو  صـرفه مديريت شوند كه هم كاهش جرم و هم  يا گونه بهها  اين منابع و هزينه كند يمايجاب 
ن ا، مجرم ـ(Actuarial Justice) گـر  اگرچـه در بسـتر يـك عـدالت محاسـبه     . شـود ها محقـق   در هزينه

معنـايي  ـ   به معناي آنچه پيشتر از اين واژه سراغ داريم  ادشدهيشوند، خطرناكيِ  خطرناك مديريت مي
دهد كه ارتكـاب جـرم، در انحصـار گـروه      كه تحقيقات نشان مي از آنجا«. نيست ـشناسانه از جرم   علت

حسـن را خواهـد    ايـن  خطـر  كـم كوچكي از مجرمين است، شناسايي و جداسازيِ مجرمين پرخطـر از  
 »را داشته باشد، استفاده شـود  كاراييهايي كه در رابطه با هر گروه، بالاترين  داشت كه بتوان از تكنيك

كيفـر در برابـر    كـارگيري  بـه اگرچـه در ايـن الگـو تمـايلي دوبـاره در      . )158: 1391حسيني، ساعدي و صادقي، (
مـدار   نداشت كه در سياسـت جنـاييِ خطـر   نبايد پ، ن پرخطر در هيأت اجتماع پديدار شده استامجرم

كيفـريِ خطـرِ    شود، بلكه مديريت و نظـارت غيـر   تنها استفاده از ابزارهاي كيفري با استقبال مواجه مي
                           .ن نيز در اين الگو گنجانده شده استامجرم

ــياز   ــ  ن ب ــر مجرم ــديريت خط ــري م ــري و غيركيف ــاي كيف ــاتوان اابزاره ــون ن ــازي ن همچ  س
(Incapacitation)  و بازداشـت پيشــگيرانه (Prevention Detention) ،نسـبتاً جديــد طراحــيِ   ةرويــ

مند اسـت   نظارتي بيشتري بهره -مديريتي ةچهرهاي داراي حالت خطرناك، از  نيمرخ جنايي از گروه
ها و  وجه به عاملان با تبزهكاردر عدالت تخميني يا سنجشي، . )166-169: حسيني، ساعدي و صادقي، پيشين(

مجرمانه، نوع محكوميت كيفري، سن، تجرد و تأهل، جنسـيت، بيكـاري و    ةپيشين مانندمتغيرهايي 
اشتغال، خارجي يا بومي بودن، اعتياد يا عدم اعتياد، ميزان تحصيلات، مسكن، محله، مهاجر بودن و 

شـوند و   بنـدي مـي   احتمال خطر ارتكـاب و تكـرار جـرم گـروه     منظور به _هاي خطر شاخص _غيره 
 ـبينـيِ رفتـار    پـيش  منظـور  بـه انِ خطرناك بزهكارنيمرخي از اين  شـان ترسـيم و    احتمـالي  ةمجرمان

كـه در ايـن چـارچوب    را شناسي نـو   در واقع اگر كيفر. )729: 1388نجفي ابرندآبادي، (د شو ميبندي  طبقه
                                                           

معتقدنـد كـه تجربـه     (Emile Durkheim (1858-1917)) انديشمندان اين مدل سياست جنايي همانند اميل دوركيم .  1
دوركـيم،  (نشان داده است جرم، بسان بلاياي طبيعي از آغاز پيدايش آفرينش با اجتماعات انساني همراه بوده اسـت  

توان خطـر ناشـي از ارتكـاب جـرم را      اما مي. كن ساخت توان آن را محو و ريشه لذا با هيچ تدبيري نمي ).85 :1373
اي بـر جـرم مـديريت     گونـه  معنوي كه در اختيار است، بـه  –هاي مادي  مورد ارزيابي و سنجش قرار داد و با سرمايه

 ). 16 :1388نهاد،  پاك(د قابل تحمل براي جامعه، حفظ شو ةنمود كه فراوانيِ وقوع آن در محدود
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سـازي يكـي از    يم، نيمـرخ يابي تا بعد از اجـراي مجـازات در امتـداد بـدان     جرم ةمرحلشكل گرفت از 
 . دشو مياز جرم ارتكابي، اعمال  زودهنگامكشف  ةزمينهاي كيفري است كه در  سياست

گيـري و بالنـدگيِ    گرچه پيشينة تكنيك نيمرخ جنايي به سالياني پـيش از شـكل  ا، اين با وجود
اوج  ةنقط ـ، گـردد  يبـازم  (New Criminology-New Penology) شناسـي نـو   كيفـر  -نو شناسي جرم

، اهداف اين الگوي سياست جنايي شيوهزيرا اين  ،، مصادف با پيدايش آن استروشاين  كارگيري به
هاي  توضيح بيشتر آنكه، ملاحظات امنيتي، بحران .بخشد و سامان ميكند  مينحو آشكاري دنبال  را به

زمينـة   (War on Drug) و جنگ عليه مواد مخدر آمريكا ةوجود آمدن احساس خطر در جامع شديد، به
براي نمونه، نيمرخ تروريستي، پس از رويـداد يـازده سـپتامبر     .كردها را فراهم  اين نيمرخ يريگ شكل

هـاي تروريسـتي تعلـق     و پس از اين واقعه از آن براي شناساييِ كساني كه به گروهشد ايجاد  2001
 .)168: حسيني، ساعدي و صادقي، پيشين(شود  دارند، استفاده مي

 سازي جنايي و اثربخشي آن تكنيك نيمرخ اهداف. 3
 شـيوة مذكور، در اين قسمت اهدافي كـه   شيوةگيريِ  پس از آشنايي با مفهوم، پيشينه و بستر شكل

پاسـخ بـه ايـن     منظور بهبراين، در بند دوم  افزون. شود كند، بررسي مي سازي جنايي دنبال مي  نيمرخ
آن،  اثربخشـي ، »ر پيشگيري از جـرم مـؤثر اسـت؟   نيمرخ جنايي تا چه اندازه د«پرسشِ كليدي كه 

 .شدارزيابي خواهد 

 اهداف. 3.1
شـود و تـا    سازي ابزاري است كه در صورت شكست ابزار تحقيقاتي سنتي، از آن استفاده مـي  نيمرخ
ان راهنمـايي  بزهكـار تواننـد مـا را در مسـير شناسـاييِ      قضايي مي -پليسيهاي  روشكه ساير  زماني

كـه  _حقـوق بشـري   -اخلاقي يها تيمحدودبر  زيرا افزون ،ز اين تكنيك مجاز نيستكنند، استفاده ا
شـود جرايمـي را از ايـن شـيوه      سازي سبب مي نيمرخ فرايندطولاني بودن  ،به آن اشاره خواهد شد

 .ان خطرناك تنها از اين رهگذر ممكن باشدبزهكاركه شناسايي د كرپيگيري 
كـه   اسـت چنـان دقيـق    ندرت بهاست كه نيمرخ جنايي  آن روشاين  زمينةبسيار مهم در  ةنكت

نيمرخ جنايي با اطلاعاتي كه . (Muller, 2000:236)مسئولِ جرمي خاص، معرفي كند  فردي مشخص را
نِ احتمالي را براي آنان چنـان  امظنون ةتواند گستر دهد، مي در اختيار نهادهاي اجراي قانون قرار مي

سـبب   مسـئله ايـن  . دكـر كوچك، شناسـايي   ةمجموعز درون اين را ا بزهكارمحدود سازد كه بتوان 
 .، تحقيقات جنايي به نتايج قطعي برسديتر زماني كوتاه ةبازتا در  شود مي
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گذرا به آنها اشاره  طور بهكند كه در ذيل  تكنيك نيمرخ جنايي سه هدف عمده را دنبال مي
 :شود مي

 نااجتماعي مجرم -ارزيابي وضعيت رواني .3.1.1
هـاي   اجتمـاعي گـروه   –هـاي روانـي   نيمرخ جنايي، بررسي و ارزيـابي ويژگـي   تكنيكنيگاه اصليِ گرا

ن قاتلا مانند _ان خطرناكبزهكاراي از  يك طراح نيمرخ با تمركز بر گونه. ن استاخطرناك از مجرم
گـروه سـني، نـژاد، وضـعيت تأهـل،      . كنـد  هاي آنها را تهيه و تنظيم مـي  فهرستي از ويژگي ،سريالي

ذهب، جايگاه اجتماعي، تحصـيلات، مصـرف مـواد مخـدر و الكـل، ميـزان وابسـتگي بـه خـانواده،          م
شفاف توسط يك طـراح بـه    طور بهرفتاري، سطح روابط اجتماعي و غيره، همه بايد -اختلالات رواني

 .تصوير كشيده شود
نيمـرخ   پليس بـه طراحـي   مأمورانبيستم ميلادي در ايالات متحده، سدة هاي پايانيِ  در سال

، چهار زن جوان را بـه قتـل رسـانده    چهارماههزماني دورة يك قاتل سريالي پرداختند كه در يك 
ارتكاب قتل هر چهار مورد، شيوة اما  ،از آنها مورد تجاوز جنسي قرار نگرفته بودند كي چيه. بودند

اعي از مرتكب اجتم –خصوصيات رواني در زمينة اين نيمرخ، اطلاعاتي . گلو بودناحية بريدگي از 
 كه حتي در چه روزي، قتل بعـدي ارتكـاب خواهـد يافـت    كرد بيني  دقيق پيش طور بهارائه داد و 

(Holmes &Holmes, op. cit., 10). 

 ن از گذر بررسي وسايل همراه وياارزيابي رواني مجرم .3.1.2
 آمـده  دسـت  بـه چنانچه شـواهد و مـدارك   . تحقيق بسيار حائز اهميت است مأمورانبراي اين هدف 

حاكي از آن باشد كه شخص خاصي مظنون اصلي پرونده است، يك طراح نيمرخ بايد نگاهي دقيـق  
هـايي   بسا يك طراح نيمرخ بتواند از همين موارد سـرنخ  چه. به وسايل تحت مالكيت وي داشته باشد

نمونه، در  براي. ، منتهي شودبزهكارآورد كه به شناسايي دقيق  دست بهوضعيت رواني وي  زمينةدر 
آوري  زيـادي بـه گـرد    ةعلاق، ممكن است مظنون  (Serial Pedophile) سريالي يباز بچه ةپرونديك 

طراح نيمـرخ بـا   . داشته باشد(Child Pornography) نگاري كودكان از هرزه) كلكسيون(اي  مجموعه
 ةنحوديدگان،  خاب بزهتواند سؤالات بازجويي را با محور چگونگيِ انت آنها مي وتحليل يهتجزمشاهده و 

 .(Ibid)تحقيق پيشنهاد دهد  مأمورانكه از آنها داشته است، به  هايي هفريب و سوء استفاد
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 تحقيق مأمورانو راهبرد به  دستورالعملارائة  .3.1.3
را در مسير مصـاحبه و   مأمورانراهبردهاي متنوع،  ةارائاصلي يك طراح نيمرخ آن است تا با  ةوظيف

هـر   مـورد او بايـد در  . تحقيقـاتي اسـت   گـروه در واقع طراح نيمرخ، مغز متفكر . كند بازجويي ياري
نحـو يكسـاني بـه     زيرا تجربه نشان داده است كه همه بـه  ،مجزا و جديد ارائه كند ةنسخمجرم، يك 

دليـل مشـابهي مرتكـب ايـن جنايـات       ن سريالي بـه قاتلا ةهمبراي نمونه . دهند پاسخ نمي ها پرسش
 .(Ibid. 11)هاي يكساني ارائه كنند  پاسختا  اند نشده

 اثربخشي .3.2
دارد  به خود مشغول مي زيهر چها آنچه ذهن خوانندگان را بيش از  بعد از مطرح ساختن اين پرونده

سازي جنايي بيشتر هنر است يـا بـر يـك منطـق علمـي اسـتوار        آن است كه بالاخره تكنيك نيمرخ
هاي معتبر علمـي برخوردارنـد و قابليـت آن را     ها از پشتوانه نيبي آيا اين پيش ،عبارت ديگر است؟ به

دارند كه عموم مردم، از چگونگي مؤثر واقع شدن آن آگاه شـوند يـا تنهـا از طريـق تجربـه و كمـي       
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت، بـا  . پذيري را ندارند آيد كه قابليت اثبات مي دست بهعنصر شانس 

انـد، ايـن    ايـن تكنيـك را مـورد سـنجش قـرار داده      كاراييكي اثربخشي و آنكه تحقيقات تجربيِ اند
 .كنند اتفاق نظري بر آن ندارند و نتايج متعارض و ناهمسويي را به ما ارائه مي هگرفت انجاممطالعات 

ناشـي از كاربسـت نيمـرخ جنـايي      آمـده  دست بهكنند كه دلايل  برخي پژوهشگران استدلال مي
هـاي بـه تصـوير     از ايـن ويژگـي   كي ـ چيه ـزيـرا   ،يك مدرك پذيرفته شـود  نوانع بهنبايد در دادگاه 

هاي مردم سـاخته   ها چيزي جز كليشه ن را ندارد و نيمرخاي متهمبزهكارشده، توانايي اثبات  كشيده
حتـي كسـاني كـه بـر ايـن باورنـد كـه         گفـت ، بايـد  اين با وجود .(Davis&Follette, 2002:133)ند يستن

هـايي را   هـا، انگـاره   ي بيشتر يك هنر است تا علم، اذعان دارند كه برخـي پـژوهش  سازي جناي نيمرخ
ها نشـان   كه برخي يافته يا گونه به. (Muller, op.cit:234)دهند  مبني بر اثبات علمي بودن آن نشان مي

در كنـار ابـزار تحقيقـات     _ان جرايم سريالي به كمـك ايـن تكنيـك    بزهكاردرصد  77دهند كه  مي
همچنين مؤيد ديگر آنها مبنـي بـر حمايـت از ايـن     . (Rogers, op.cit:294)اند  ناسايي شدهش _سنتي

تحقيـق   مـأموران تكنيك، آن است كه اگر ايـن تكنيـك داراي اثربخشـي محـدود و حـداقلي بـود،       
، واحـدي مسـتقل بـراي تحقـق     آمريكاتحقيقات فدرال  ةاداركردند و  از آن استفاده نمي وجه چيه به

 .)43 :كاكسيس، پيشين(د كر نميتر كردن آن تأسيس  هرچه علمي
توان نتيجه گرفت، هنوز مطالعات جدي و منسجمي  هاي مختلف مي هاي پژوهش يافته بررسيبا 

توضـيح داده خواهـد    ليتفص ـ بـه اين رويكردها  در زمينةدر گفتار آتي  _رويكردهاي رايج  در زمينة
كـه   داردا اين حال اين تكنيك چنـان ظرفيتـي   ب. نسبت به نيمرخ جنايي صورت نگرفته است _شد
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. بهره بـرد  _در كنار ابزار تحقيقات سنتي _يك ابزار علمي در تحقيقات كيفري عنوان بهبتوان از آن 
شناسـان،   جـرم  ماننـد  _ن علـوم مختلـف  االبته اين امـر مسـتلزم آن اسـت كـه از دانـش متخصص ـ     

در  _اي يـابي و حتـي علـوم رايانـه     م جـرم ن علوم رفتاري، كارشناسـان علـو  اشناسان و متخصص روان
پلـيس   مـأموران ن از آن جهـت بـر   اگروه متخصص ـ. نحو مقتضي استفاده شود طراحي يك نيمرخ به

اوليه و فرهنگ سازماني حـاكم بـر نيروهـاي پليسـي، كشـف سـريع جـرم         ةدغدغاولويت دارند كه 
كـه   اسـت  رهي ـو غدرجـه   يي يا ارتقاربزهكاآنها در مبارزه با  كارايينشان دادن شايستگي و  منظور به

 .اسـت ي بزهكـار شناختي بـه   گرايانه و عاري از هر نوع نگاه علت بالطبع در بيشتر موارد غيرعلمي، توده
اي داشته باشـند، اجتمـاع    البته چنانچه افسران پليس و طراحان نيمرخ بتوانند با يكديگر تعامل سازنده

زيـرا از يـك سـو طراحـان از     ، نيمـرخ واقعـي و علمـي باشـد     تواند بهترين شيوه در ايجاد يـك  آنها مي
شناسـايي و   منظور بهاز تخصص طراحان  مأمورانبرند و از سوي ديگر  پليس بهره مي مأمورانتجربيات 

اين مدل تركيبي، در بخش طراحيِ نيمرخِ كشـور هلنـد قابـل    نمونة . كنند تحقيق از مجرم استفاده مي
 .)130 :1391پوت واين و سامونز، (اند  ل آمدهيهاي بزرگي نيز نا ه موفقيتمشاهده است كه با اين شيوه ب

 طراحي نيمرخ جنايي فرايندشناسي  گونه. 4
هـاي گونـاگوني بـراي نيـل بـه       هـا و شـيوه   ن از روشاطراحي نيمرخ بايد گفت، متخصص ـ ةزميندر 

خود را دارند و بسته بـه  هاي خاص  ها مزايا و محدوديت يك از اين روش هر. برند بهره مي اهدافشان
ممكـن اسـت   ) هـايي كـه در اختيـار آنـان قـرار دارد      منظور ماهيت جرم و داده(مورد تحت مطالعه 

بلكـه   ،ها امري آسـان اسـت   يات اين روشيبا اين حال نبايد پنداشت كه آگاهي از جز. متفاوت باشد
يِ خـود ندارنـد، دريافـت    كه طراحان نيمرخ تمايل چنداني به ارائه و انتشـار روش كـار   سبببدين 

توان در يكي از دو  دليل عدم انتشارِ شيوة كاريِ طراحان را مي. استدشوار » چگونگي«واقعيت اين 
شيوة كاريِ خود مورد انتقاد قرار گيرند و بـا   سبب اول آنان ممكن است به. جو كردو مورد زير جست

بر عمـلِ آنـان    ينوع بهرويارو شود و » يمتوان كار خاصي انجام نداده است و ما هم مي«اين طعنه كه 
دارند كه چنـين   آنان در پاسخ به اين انتقاد بيان مي كه يدرحال. علمي بودن نقش ببندد برچسب غير

اما علت اصليِ اين خودداري از انتشار آن اسـت  . ها تجربه و ممارست آنهاست اي محصول سال شيوه
وبرداريِ ديگر همكارانشان قرار گيـرد و از محبوبيـت و   مورد الگ  روششانكه طراحان نيمرخ از اينكه 

هـا و تنـوعِ    نظـر از تمـامي ايـن گونـاگوني     صـرف . )116 :همـان (درآمد آنان كاسته شود، واهمه دارنـد  
 بزهكاردرصددند  و اند مشترك زمينهها در اين  روش تمامي اين،  )Methodological( شناختي روش

 .ن، شناسايي كننداتعداد زيادي از مظنونن بيواقعي را از 

https://www.academia.edu/2195711/Methodological_Terminology-_
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مطـرح   ييجنـا  مرخينهاي متنوعي از طراحيِ  ، گونهتاكنوننوزدهم ميلادي سدة از اواسط 
 كارايي سبب اما گاه ممكن است به. نيستندآنها محدود به چند گونه خاص رو  ازاين. شده است

يك روش خاص، در يك برش زماني طولاني مورد محبوبيت قرار گرفته و واحدهاي تحقيقـاتي  
يـا   (Inductive) ها يا در قالب رويكـرد اسـتقرايي   با اين حال اين گونه. برداري كنند از آن بهره
 يـك از  شوند كه در زير به مشهورترين و پركاربردترين هـر  تنظيم مي (Deductive) استنتاجي

 .شود مياشاره  اختصار بهآنها 

 رويكرد استقرايي .4.1
سـابق   محكومـان بخشيِ الگوهاي رفتـاريِ   در رويكرد استقرايي يا جزء به كل، طراح نيمرخ با تعميم

در واقـع ايـن روش بـا اسـتفاده از     . بيني كند درصدد است تا رفتار مرتكب را در اين چارچوب پيش
 مـأموران توضيح بيشتر آنكه در اين رويكـرد،  . كند حركت مي خاص يسو بهاستقراي منطقي از عام 

هـاي   ن موجود اسـت، ويژگـي  امجرم يها داده گاهيپابرداري از اطلاعاتي كه پيشتر در  تحقيق با بهره
اين رويكرد مستلزم  .(Rogers, op.cit: 292) دهند شخصيتي و رفتاري آنان را بر مورد خاص، انطباق مي

ان يـك جـرم خـاص    بزهكـار بندي اطلاعات تفصيليِ  نسبت به گردآوري و طبقهآن است كه پيشتر 
در مطالـب پيشـين نيـز هـر جـا      . به معناي اخص كلمه است ييجنا مرخيناين رويكرد، . اقدام شود
مدل جيمز براسل كه پيشتر اشاره . به ميان آمد، منظور رويكرد استقرايي بود ييجنا مرخينسخن از 
 .ندهستهاي اين رويكرد  آي از گونه.بي.اتي و مدل افشناسي تحقيق شد، روان

 شناسي تحقيقاتي روان .4.1.1
 دش ـاستاد دانشگاه ليورپول مطرح  (David Canter) »ديويد كانتر«اين ديدگاه در انگلستان از سوي 

افـراد  «كند كه  شناسي پيروي مي تفكر اصلي در اين ديدگاه از يك اصل اساسي در روان. )118 :همان(
را  _از جملـه جـرم   _رفتاري تقريباً مشابه يا متجانسـي  ] ،[هاي متفاوت  طبيعي در موقعيت طور هب

توان در مـورد چگـونگي ارتكـاب جـرم      يك جرم اتفاق افتاده مي] از[صورتي كه  به. شوند مرتكب مي
 .)همان( »بيني نمود پيش] رفتار وي را[هاي ديگر زندگي او،  جنبه] بررسيِ[فرد در جرايم بعدي و با 

او معتقـد  . كنـد  جرم چندان اعتنا نمـي  صحنةبه شواهد موجود در  ييجنا مرخينكانتر در طراحي 
توانـد اطلاعـات    ديـده، او نمـي   حتي در صورت ملاقات با بزه _ديده دشوار  است كه اولاً دستيابي به بزه
انگيـزة  يق مكان، زمـان و  و نيز دسترسي به اطلاعات دق _ارائه كند بزهكارواقعي، شفاف و تخصصي از 

جـرم حاضـر    صـحنة در سـر   ندرت بهثانياً طراحان نيمرخ . (Canter, 2000:4-6)ناشدني است   ارتكاب جرم
ايـن  رو  ازايـن  .(Hicks & Sales, 2006:73)ان ملاقات مستقيم دارنـد  بزهكارشوند و در معدود مواردي با  مي
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بنـابراين، انتظـار   . و ارزش تمركـز و توجـه ندارنـد   قابـل اعتبارنـد    شواهد معمـولاً مـبهم، نـاقص و غيـر    
گـران   همچنين، اطلاعاتي كه مصـاحبه . اي بيش نيست جرم افسانه صحنةبرداري علمي و عملي از  بهره

آنكـه   منظـور  بـه ن ازيـرا مجرم ـ  ،استكننده و مخدوش  آورند، گمراه مي دست بهن ااز مصاحبه با مجرم
  .)123 :همان(دهند  گران را فريب مي انگيزانند، مصاحبه جلب توجه كنند يا عواطف انساني را بر

 _جايگـاهي والاتـر    شـناختي  روانهـاي   شـود، در ايـن رويكـرد انگـاره     طوركه ملاحظه مي همان
براي اين مدل، خود حاكي از نگاه ويژة اين رويكـرد بـه علـم    » شناسي تحقيقاتي روان«برگزيدن نامِ 

جرم و  ةصحنبه اين ديدگاه آن است كه به  وارد انتقاد. دارنداز تجربيات پليسي  _شناسي است روان
هـا و   در پاسـخ بـه دشـواري   . ديدگان به دلايلي كه اشاره شد، تمايلي نـدارد  ان و بزهبزهكارملاقات با 

جرم بايد گفت كه اگرچه اين ادعا تـا حـدي قابـل پـذيرش      ةبرداري از صحن هاي عمليِ بهره كاستي
پـاك كـردن صـورت    « يجـا  بـه در واقـع  . ها بـود  اين داده گرفتن دهينادو  نبايد قائل به حذف ،است

جرم  صحنةپليس متخصص بتوانند در  مأمورانچنانچه  زمينهدر اين . بايد در پي پاسخ بود» مسئله
بسـيار نزديـك بـه     ييجنا مرخينهاي ضروريِ طراحان نيمرخ را گردآوري كنند،  و داده وندشحاضر 

جـرم در طراحـيِ نيمـرخ     صـحنة بديهي است پافشاري ما در گنجاندن . شدتري ترسيم خواهد  واقع
 . استاطلاعات ارزشمند موجود در آن  سبب به

 )آي.بي.اف( آمريكاتحقيقات فدرال ادارة مدل  .4.1.2
 مـرخ ينترين نهادهاي اجراي قـانون در برسـاخت    يكي از اصلي ،آمريكاتحقيقات فدرال  ةادارشك  بي

خـلاف ديـدگاه كـانتر هـر دو      برد، بـر  خود بهره مي فرد منحصربهاره كه از مدل اين اد. است، ييجنا
 صـحنة ان و نيز تمركز و بررسي بزهكارو مصاحبه با  شناختي جمعيت -شناختي رواندسته اطلاعات 

ان بـا لحـاظ برخـي    بزهكـار براسـاس ايـن مـدل،    . دانـد  مـي  ييجنـا  مـرخ ينجرم را اساس طراحـي  
هـا و   ورود داده 7F1.ندشـو  يافتـه تفكيـك مـي    يافته و غيرسازمان سازمان ةدستهاي اصلي به دو  شاخص

از ايـن دو دسـته قـرار     كي ـ كـدام كند كه فرد در  سپس پردازش و سرانجام برونداد آنها مشخص مي
هـاي مشـتركي    از ويژگي ،ها قرار بگيرند يك از اين گروه ني كه در هرافرض بر اين است مجرم. دارد

 ـ ةدايرتوانند از گذرِ آن،  تحقيق مي انمأموربرخوردارند كه  ن را محـدود يـا از ايـن مـدل در     امظنون
 .(Rogers, op.cit: 293)هاي خود استفاده كنند  بازجويي

                                                           
 ،آثار جـرم در صـحنة ارتكـاب    نبود. 2 ،طراحيِ پيشينيِ جرم. 1: ند ازا يافته عبارت هاي قتل سازمان براي نمونه ويژگي. 1

هـاي   چنانكـه از ويژگـيِ  . ديـده  ميان بزهكار و بزه _بيگانگيِ _پيشيني ةعدم رابط. 4 ،ديده كنترل و نظارت بر بزه. 3
. 3 ،از نظـر اجتمـاعي و جنسـي توانمنـد    . 2 ،بهرة هوشيِ متوسط به بالا. 1: توان به يافته مي ن سازماناحتماليِ قاتلا
پـوت وايـن، ديويـد و     :ك.ربيشـتر   ةمطالعبراي (برند  در زمان حمله از خشم يا افسردگي رنج مي. 4 ،معمولاً متأهل

 ). 120 :ن، پيشيداوود نجفي توانا ةشناسي و جرم، ترجم سامونز، آيدن، روان
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خـلاف مـدل    اول اينكـه ايـن مـدل بـر     ؛اين مـدل بسـيار حـائز اهميـت اسـت      زمينةدو نكته در 
كـار   هقتل و تجاوز به عنف بمانند آميز  جرايم خطرناك و خشونت زمينةشناسي تحقيقاتي، تنها در  روان
شناسـيِ تحقيقـاتي    در روان كـه  يدرحـال  _به چراييِ آن پيشتر اشاره شد _)118: كاكسيس، پيشين( رود مي

دوم آنكـه برخـي    ؛جـرايم مختلـف طراحـي شـود     مرتكبـان ممكن اسـت بـراي تمـاميِ     ييجنا مرخين
و معتقدنـد كـه ايـن مـدل بـيش از آنكـه       اند  هكردنويسندگان اين مدل را ذيل ديدگاه استنتاجي بيان 

امـا  . )118 :، پيشـين و سـامونز  پوت وايـن (استقرايي باشد، استنتاجي است بدون آنكه چرايي آن را تبيين كنند 
 طـور  بـه ها اهتمام دارد امـا آنهـا هرگـز     آي به گردآوري اين داده.بي.اگرچه اف«برخي از آنان اينكه 

جـرم   ةهمچنين، در اين مدل بيش از آنكه احتمـالات از دل صـحن   .شوند نمي ليوتحل هيتجزتجربي 
ي خود قرار ارا دستاويزِ مدع (Godwin, 2002: 8-10) »كند پليس تراوش مي مأمورانبيرون آيد، از ذهنِ 

روش «اسـت و نـه   » كيفيـت اجـرا  «در پاسخ به اين انتقاد بايد گفت، اين كاستي مربوط به . اند داده
انتقاد مطرح ديگر آن است كـه  . اند ر نويسندگان بر استقرايي بودن آن رأي دادهچنانكه بيشت. »اجرا

، اين مدل تنها در ارتباط آمريكا ةمتحدن ايالات اآي بر مصاحبه با محكوم.بي.دليل تمركز مدل اف به
 ,Rogers)هـا و كشـورها را نـدارد     ان اين كشور مفيد است و قابليت مصادره به ساير فرهنگبزهكاربا 

op.cit: 293) .كنـد و بـه صـرف     وار عمـل مـي   ماشين منتقدان بر اين باورند كه اين مدل نهايت اينكه
گيرد و عوامـل خـارجيِ مـؤثر     در بالا، فرد در آن طبقه قرار مي هشد هاي اشاره وجود يكي از شاخص

. (Ibid) كنـد  ميبارگي يا داروبارگي مرتكب و نيز عوامل وقفه در فعاليت مجرمانه را لحاظ ن الكل مانند
قالـب  «توجـه كنـد،   » ماهيـت رفتارهـا  «خلاف ديدگاه كانتر بيش از آنكـه بـه    واقع، اين مدل بر در

  .دهد را ملاك عمل قرار مي» رفتارها

 رويكرد استنتاجي. 4.2
هـاي گـروه    بخشـيِ ويژگـي   خلاف مورد پيشين، رويكرد استنتاجي يا كل به جزء مستلزم تعمـيم   بر

و  شـده  لي ـوتحل هي ـتجز آمـده  دسـت  بـه در اين رويكرد شواهد و مدارك . ص نيستنمونه به مورد خا
سپس براي برساخت يك نيمرخ رفتاري خاص؛ يعني تنها براي همان پروندة در دست بررسي اقدام 

. اسـت (Premise)  »قضـاياي منطقـي  «، نـد كن مـي آنچه در اين رويكرد نقش كليـدي ايفـا   . شود مي
آيند، درسـت   مي دست بهمستقيم از اين قضايا  طور بهوند، نتايجي نيز كه چنانچه اين قضايا اثبات ش

خـاص در چـارچوب دلايـل و     بزهكـار بنابراين در اين رويكـرد، رفتـار    .(Turvey, 2012: 52)خواهد بود 
الگوي رفتاري وي  _و نه ملاحظات آماري _شوند و بر اين مبنا  شواهد قانوني، تحليل و پردازش مي

 :دهد براي تشريح اين رويكرد يكي از نويسندگان چنين مثالي را ارائه مي. دشو ميبيني  پيش
 .چنانچه متهم جسد قرباني را در كوه دفن كند: نخست ةقضي« 
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 .هاي لاستيك اتومبيل بر پيكر قرباني نقش بسته باشد و آثار آج: دوم ةقضي
وي بـدان دسترسـي داشـته    ] در آن زمـان [نقليه متعلق به متهم باشد و  ةوسيلچنانچه : نتيجه

 . ، او مجرم است (Hicks and Sales, op.cit:43)» باشد و توان تصديِ آن را نيز داشته باشد
ان پيشـينيِ  بزهكـار شود اگرچه در ايـن رويكـرد ملاحظـات آمـاري      كه مشاهده ميطور همان

بـراي طراحـيِ   جـرم دارد و همـين را    ةهاي موجود در صحن نگاه عميقي به داده، جايگاهي ندارند
هـا   با دقت در ايـن گـزاره   ،كامل علمي نيست طور بهدرست است اين روش . داند نيمرخ كافي مي

در فقـه اسـلامي از آن بـه     آنچـه اين رويكرد به . استهاي علمي  توان دريافت مبتني بر انگاره مي
فـرد مـورد    حتمـي و قطعـي   طور بهواقع، اگرچه  در. شود، شباهت فراواني دارد تعبير مي 8F1»لوث«

جرم، ذهن هر انسـان عـاقلي را بـه مجرميـت او      ةنظر مجرم نيست، شواهد رفتاري و دلايل صحن
 .سازد رهنمون مي
 Behavioral) »دلايـلِ رفتـاري   لي ـوتحل هي ـتجز« مـدل  ترين مدلِ رويكـرد اسـتنتاجي،   شاخص

Evidence Analysis (BEA))  روِي«است كهت« (Tuevey)  كه از طور همان .است كردهآن را مطرح
 منظـور  بـه و مستلزم بررسيِ دقيق و عينيِ آنها  استنام اين مدل پيداست، مبناي آن بررسيِ دلايل 

هـا و روابـط    انگيـزه  _ديده و بزه بزهكار _آوردن دركي كامل از ماهيت جرم، كنشگران جرم دست به
هـاي دو مـدل پيشـين     سـتي غلبـه بـر كا   منظـور  بهاين مدل . )273 :1387كيسـي،  ( آنها با يكديگر است

هـاي   شناسـيِ تحقيقـاتي بـه بانـك     آي يـا روان .بـي .هاي اف خلاف روش اين روش بر .پيدايش يافت
ان بزهكـار تواند در ارتباط با  ن، وابسته نيست و ميان يا تحليل آماريِ محكومااطلاعاتيِ بزرگ مجرم

 .شود اعمال _و نه تنها در ارتباط با يك كشور يا يك فرهنگ خاص _مختلف 
تحقيقـات  مرحلـة  : از انـد  عبـارت اصلي مرحلة دو . دارداصلي و چهار گام  ةدو مرحل» تروي«روش 

امـا متهمـي    ،تحقيقات مقدماتي رويـداد مجرمانـه تكـوين يافتـه    مرحلة در . محاكمهمرحلة مقدماتي و 
 بـا مـتهم جرمـي خاصـي     مـأموران در مرحلـة محاكمـه،    كـه  يدرحـال . شناسايي و دستگير نشده است

چنـدان مـورد    محاكمـه مرحلة هاي پيشين كه  خلاف ديدگاه بنابراين، بر. (Rogers, op.cit: 294) اند مواجه
 . گرفت، در اين مدل طراحان نيمرخ بايد در هر دو مرحله، مشاركت فعال داشته باشند توجه قرار نمي

                                                           
بـه  (» معها علي الظنّ الصـدق المـدعي   يغلبو هو أمارة «: دارد» لوث«مرحوم علامه حلي در كتاب ارشاد ذيل تعريف . 1

 تخصصـي فقـه اهـل بيـت     ة، فصـلنام "لوث و قسامه و قضـاوت زن  ةتحقيقي دربار"مرعشي، محمدحسين، : نقل از
مشقيه تعريفي مشابه تعريـف پيشـين ارائـه داده و آن    شهيد اول نيز در لمعه د). 158 ، ص1375، 6و  5، ش )ص(

، )قصـاص و ديـات  (چهـاردهم   شهيد ثاني، شرح اللمعـه، ج (» و اللوث أمارة يظنّ بها صدق المدعي«: عبارت است از
 ).90، ص 1391دارالعلم، چ يازدهم، : علي شيرواني، قم: ترجمه و تبيين
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رسي ماهيـت  بر«آنان بايد نسبت به . نخست روشن است ةشرح وظايف طراحان نيمرخ در مرحل
سـنجي   ن احتمالي، اولويتامظنون ةداير محدود ساختنجرم، ارزيابي دلايل رفتاري و شواهد قانوني، 

 _هـا  ارتكاب و نشانگر ةنظير شيو _جرم  صحنةن، تشخيص ارتباط آثار موجود در امصاحبه با مظنون
 ,Turvey)) »و غيـره  تحقيـق  مـأموران ن بـه  اراهبردهاي بازجويي متناسب با مظنون ةارائن، ابا مظنون

op.cit:127)  آنـان بايـد بـا اسـتماع     . محاكمه طراحان نيمرخ فراغتـي ندارنـد   ةمرحلاما در . دكنناقدام
شناختي،  و جرم شناختي روانسازي،  هاي نيمرخ دادرسي در مراحل مختلف محاكمه در پرتو تكنيك

ن بايـد در ايـن مرحلـه از    بـراي نمونـه طراحـا   . )Ibid(مرتكب را بسنجند  ييجنا تيظرفشخصيت و 
ديـدگان،   بـزه  مورداند، ديدگاه او در  اقدامي كه انجام داده در مورد، باورهاي آنان مرتكبانهاي  انگيزه

 .آورند دست بهميزان پشيماني وي از عمل ارتكابي و غيره شناخت لازم 
، »رويداد مجرمانهگردآوري تمامي اطلاعات پيرامون «گانه بايد گفت،  هاي چهار گام زمينةاما در 

قـانوني   لي ـوتحل هي ـتجز«اين مرحلـه را  » تروي«. استدر اين مدل  ييجنا مرخيناولين گام ترسيم 
زيرا در اين مرحله شواهد داراي بيش  ،نامد مي (Equivocal Forensic Analysis) »چندپهلومسائل 

 _كننده نيز باشند وانند گمراهت كننده باشند، مي توانند هدايت يعني همان اندازه كه مي _از يك معنا 
ديـده   عميـق بـا بـزه    ةمصـاحب شناختي اختصاص دارد كه بـه   ديده گام دوم به ملاحظات بزه. ندهست
در دستور  ،ديده كه پيشتر بدان اشاره شد هاي قابل طرح از بزه در اين مرحله بايد پرسش. پردازد مي

و متمـايز صـحنة جـرم بـا رفتارهـاي       فرد بهمنحصرهاي  در گام سوم بر ارتباط ويژگي. كار قرار گيرد
 ةصـحن در واقع طراح نيمرخ درصدد است تا ميـزان سـازگاري آثـار    . شود اتخاذي مرتكب تأكيد مي

موسـوم  » ناهاي مجرم ـ ويژگي«در گام چهارم و پاياني نيز كه به . جرم را با مرتكب احتمالي بسنجد
ن احتمـالي  اهـاي مجرم ـ  رفتارهـا و ويژگـي  بـا   ،هاي پيشيني گردآوري شده است است، آنچه در گام

 .(Rogers, op.cit:294) »شود تركيب و ميزان انتساب آن نيمرخ به وي ارزيابي مي
خلاف رويكرد استقرايي كه گرانيگـاه اصـليِ طراحـيِ     شود، اين مدل بر طوركه ملاحظه مي همان

دد است تـا از گـذر دلايـل    كند، درص جو ميو ن جستاهاي مجرم هاي داده را در پايگاه ييجنا مرخين
ان احتمـالي آينـده را   بزهكـار يا  _در جرايم سريالي _رفتاري و شواهد قانوني، رفتار مجرمانة بعدي 

در اين مدل طولاني، نيازمند دانـش   ييجنا مرخينطراحيِ  فرايندكه  گفتالبته بايد . بيني كند پيش
مطالعـات  . و تجربـه فـراوان اسـت   شناسـي و نيـز مهـارت     شناسـي و روان  يـابي، جـرم   در علوم جـرم 

تحقيق حوصـله يـا آمـوزش     مأموراناند كه تنها شمار اندكي از  در اين زمينه نشان داده هگرفت انجام
ايـن موانـع، از ادبيـات پژوهشـي ايـن حـوزه        رغـم  به. )274: كيسي، پيشين( دارندكافي در اين زمينه را 

  .هاست روشتوان دريافت كه موفقيت اين مدل بيش از ساير  مي
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 حقوق بشري -هاي اخلاقي محدوديت. 5
 _مريكاسـت آ ةكه ناشي از هژموني ايـالات متحـد  _ گيري سازيِ در حال شكل در عصر حاضر، با جهاني

ميـان كشـورها،   آمده وجود بهزيرا با همگرايي  ،امَنيت شهروندان بيش از پيش اهميت يافته است تأمين
در  .(Keenan, 2006: 6) اسـت وخامت بيشتري بر جوامع ديگر اثرگـذار  و با  سرعت بهآثار ناامني و تهديدها 

 ـ –ملي  هايامنيت شهروندان در برابر تهديد تأمينبهانة هاي پسامدرن به  ، دولتزمينهاين   يالملل ـ نيب
ن ان و مجرم ـاقضايي مظنون -مجرمانه، حقِ بر امنيت حقوقيپديدة در مبارزه با كارامدي و نشان دادن 

كنـد آن اسـت كـه افـراد      ها را خشنود مـي  آنچه اين دولت. )16: 1391نجفي ابرنـدآبادي،  (گذارند  يرا زير پا م
انـد بـا جـرم مبـارزه      كـه توانسـته  نظـر  جامعه احساس رفاه و امنيت داشته باشند و مردم آنها را از اين 

دولتمـردان و   ان، قربـانيِ حكمرانـيِ  بزهكـار نتيجه  در. تحسين كنند _يرانسانيغ طور بههرچند  _كنند
ضـربتي و   -هـاي مقطعـي   ها و طـرح  شوند كه درصدد است تا با نوعي برنامه اي مي مدل عدالت كيفري

 .ي را كاهش دهدبزهكارپليسي نرخ  پليسي و شبه -امنيتي  ةزد عوامبيشتر 
گرايي سبب شده است تا در مراحل مختلف دادرسي بـه معنـاي عـام، اصـول دادرسـيِ       اين امنيت

. شود كمرنگصلحا و انديشمندان بود، وقفة  بيدستاوردهاي حقوق بشري كه مرهون تلاش منصفانه و 
سازي جنـايي بايـد گفـت، اصـل اوليـة برائـت كـه مـورد قبـول           خاص در ارتباط تكنيك نيمرخ طور به

رهنمـود بنيـادينِ    عنـوان  بهالمللي  بين -اي منطقه -اسناد ملي يدر تمامهاي حقوقي قرار گرفته و  نظام
زيـرا در   9F1.گرفتـه اسـت   قرارآشكار مورد خدشه  طور به، استن ملاك عمل ان و مظنونااجهه با متهممو

شخصيتي در فرد مورد ظـن و   -هاي رواني برخي ويژگيمشاهدة تحقيق به صرف  مأموراناين تكنيك، 
در دهنـد كـه حتـي     ، فرد را مورد توقيف و تحقيق قـرار مـي  شده يطراحدر نتيجه تطبيق آن با نيمرخ 
. شـود  قضايي و مـدركي دال بـر مجرميـت وي قلمـداد مـي     امارة  عنوان بهصورت انكار فرد مظنون نيز، 

دليل نقض شديد حقوق بشـر،   هاي پرخطر به سازي نژادي از گروه م، نيمرخ1990دهة در اوايل  رو نيازا
10Fها ديگر استفاده نشد سازي نيمرخ گونه نيامورد چالش قرار گرفت و از  شدت به

2 (Harcourt, 2003:118) . 

                                                           
اسـلامي حقـوق بشـر     ةاعلامي ـ. ه والاي آن در تضمين حقوق بشـر دارد اصل برائت نشان از جايگاچنيني بر  تأكيد اين. 1

المللـي   ، ميثاق بين1948جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال  ةق سازمان كنفرانس اسلامي، اعلامي1411
گـي  ند كـه هم ا المللي المللي از جمله اسناد بين ديوان كيفري بين ةو سرانجام اساسنام 1966حقوق مدني و سياسي 

اميـر ارجمنـد، اردشـير، مجموعـه اسـناد      : ك.ربيشـتر   ةمطالع ـ براي(ورزند  با وسواس خاصي بر اين اصل تأكيد مي
). 1386المللي حقوق بشر، قسمت اول، اسناد جهاني، مركـز چـاپ انتشـارات دانشـگاه شـهيد بهشـتي، چ دوم،        بين

اشاره داشت ... ، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و حقوق بشر اسلامي ةتوان به اعلامي اي مي همچنين از اسناد منطقه
 .دانند كه اصل برائت را سنگ بناي اولية پيكرِ حقوق بشر مي

برخـي   مـورد توان اصول دادرسي عادلانـه را در   مي) موقتي(طور گذرا  بعضي نويسندگان معتقدند در مواقع خاص و به. 2
تـوان   هـا مـي   براي مثـال در مـورد تروريسـت   . رعايت نكرد تر منظور دستيابي به مصلحت عالي بزهكاران خطرناك به
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آن است كه مشـخص نيسـت در   روش بر آنچه اشاره شد، محدوديت اخلاقي اين  افزون
ها و در نتيجه اشتباه در انطباق آن با مجرم احتمـالي،   صورت كاربست نادرست اين نيمرخ
براي رهـايي از ايـن معضـل،    . )131: پوت واين و سامونز، پيشين(مسئوليت متوجه چه كساني است 

همچنـين  . دقيق مشخص شـود  طور بهبايد ميزان مسئوليت افراد سهيم در طراحي نيمرخ 
ها با فرد مظنون، بايـد بـا وي بـه ماننـد ديگـر       كه در صورت انطباق اين نيمرخ گفتبايد 
كند كه فرد مرتكـب جـرم شـده     زيرا صرف اين همخواني، ثابت نمي ،ن برخورد شودامظون

زمـرة  د تحقيقات به سرانجام نرسـيده اسـت، نبايـد او را در    كه رون است يا خير و تا زماني
 .كردن واقعي قلمداد امجرم

 گيري نتيجه
بـرداري   ان با بهرهبزهكارهاي گوناگون زندگي بشر سبب شده است تا  هاي شگرف در عرصه پيشرفت

حـال،   بـا ايـن  . اجراي قـانون مجهـز سـازند    مأموراناز ابزارها و شگردهاي مختلف، خود را در برابر 
 ـ بـه  هـا  كي ـتكناز ايـن   _انبزهكـار البته با كمي تأخير نسبت بـه   _اجراي قانون نيز  مأموران  ةمثاب

ايـن چـارچوب،    در. كنند تا در ايـن آوردگـاه، از پـيش بازنـده نباشـند      پادزهر، ضد آنها استفاده مي
هاي ديرين  وليمند درصدد است تا به يكي از دلمشغ علمي و نظام طور بهتكنيك نوين نيمرخ جنايي 

كه  _رواني -هاي جسماني ي فرد خاص از گذر بررسي ويژگيبزهكاربيني و تشخيص  پيش(_بشري 
 .، پاسخ دهد)آمد مي دست بههاي ايزدي و يا دوئل  هاي دور از طريق آزمون در گذشته

مدت است كـه از گـذر گـردآوريِ     پيشگيرانة بلند -يك راهبرد شناساننده ييجنا مرخينتكنيك 
قبلـي و نيـز    محكومانرفتاري  -و رواني شناختي جمعيت -هاي اجتماعي هاي مربوط به ويژگي هداد

 بزهكـار هاي پيچيـده و فنـي، بـه تعيـين      فرايندبررسي صحنة ارتكاب جرم و سپس تحليل آنها در 
ن علوم مختلف مـرتبط از  ارو، اين تكنيك تنها در ساية مشاركت متخصص اين از. پردازد احتمالي مي

يـابي، علـوم مـرتبط بـا رايانـه و       نِ علومِ رفتاري و جـرم اشناسان، متخصص شناسان، روان مله جرمج
                                                                                                                                              

پور، حسـن، امنيـت    عالي: ك.ر. (هاي فردي آنها را به نفع امنيت عمومِ جامعه ناديده گرفت بخشي از حقوق و آزادي
، 1مطالعات راهبـردي، ش   ةتطبيقي آيين دادرسي در قبال اقدامات تروريستي، فصلنام ةملي و حقوق متهم؛ مطالع

ها بيفتد، آنهـا داراي   چنانچه عنانِ تشخيصِ خطرناكيِ بزهكاران به دست دولت گفتبا اين حال بايد ). 6، ص 1388
هـاي   فوايد سياسـت  ةاين، برخي كشورها حتي با هم بر افزون. شوند كه مهار آن بسيار مشكل است چنان قدرتي مي

خـود   ةي از منطقِ ماكياوليِ فوق را به مصلحت جامع ـاين دسته بزهكاران، پيرو مورددر  ناپذير سختگيرانه و انعطاف
هـاي   مدار با بزهكاران را بـه گـوش دولـت    انسان پيام مذموم بودن رفتار غير ،اند و با نافرماني مدني و اعتراض ندانسته

 دمانن ـهـاي بزهكارانـه    تـرين گـروه   با آنكـه در ارتبـاط بـا خطرنـاك     _چنانكه در مورد نيمرخ نژادي. اند خود رسانده
 .آن را الغا ساختند _شد كار گرفته مي هها، هواپيماربايان وغيره ب تروريست
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همچنين، استفاده از ايـن تكنيـك تنهـا در    . مد و اثربخش باشداتواند كار ن اجراي قانون، ميامأمور
منطقـي   پـذير و  آن دشوار و رفتار آنان پرخطر است، امكان مرتكبانارتباط با جرايمي كه شناسايي 

 طـور  بـه بـردار اسـت،    هزينـه  نكهيبر ا زيرا كاربست اين تكنيك در ساير جرايم افزون ،رسد نظر مي به
ابـزاري   عنوان به شيوهالبته نبايد از ياد برد كه اين . افزايد توجهي بر مدت روند تحقيقات مي شايان

كـار   هحداقلي ب ـ طور بهشد، بايد  آيد و به دلايلي كه اشاره كار مي هتكميلي در كنار ابزارهاي سنتي ب
مجـرم معرفـي    عنـوان  بهاين، نبايد انتظار داشت اين تكنيك مرتكب خاصي را  بر افزون. گرفته شود

سازد كه شناساييِ مرتكب  مي قيمض يا گونه بهان احتمالي را بزهكار ةبلكه اين تكنيك محدود ،كند
 .واقعي از ميان آنان، كار چندان دشواري نباشد

با گذشت زمـان، از ايـن    ،اين تكنيك ابتدا تنها در ارتباط با جرايم سريالي پيدايش يافت اگرچه
آن دشـوار اسـت، نيـز     مرتكبـان ساير جرايم پرخطر كه در بيشتر موارد شناسـايي   موردتكنيك در 
ماهيـت سـريالي و    ،هـاي جـرم سـريالي باشـد     واقع چنانچه جرمي داراي مشخصـه  در. استفاده شد
هايي در رفتـارِ مرتكـب آن، ايـن تكنيـك قابليـت       بزه و وجود اختلال رواني يا احراز كدُ ةتكرارشوند

چنانكه كاربست اين تكنيك در پيشگيري از جرايم سايبري پيشـنهاد شـده اسـت    . سازي دارد پياده
 ةانگيـز هاي مختلفي كه با توجه بـه ميـزان مهـارت يـا      بندي زيرا وراي دسته ،)3-4 :1393پز،  محمد كوره(

اي  بـه انـدازه   _هـاي سـايبري   تروريسـت  ماننـد  _گيرد، بعضـي از آنهـا   ان سايبري صورت ميبزهكار
توانند خسارات گرانباري را به جوامع تحميل و تهديدهايي را عليه حيات سياسي و  پرخطرند كه مي

رت همچنين نامكاني بودن و ناشناختگيِ اعطايي به كـاربر، ضـرو  . وجود آورند اجتماعي يك كشور به
هـاي   زيرا ويژگـي  ،كند كاربست تكنيك نيمرخ جنايي را در برابر جرايم سايبري دوچندان توجيه مي

 .سازد دشوارتر مي مراتب بهان سايبري را بزهكارفضاي سايبر، شناسايي 
اسـتفاده   ييجنا مرخينقضايي از تكنيك  -ن پليسيادهند كه در ايران، مأمور ها نشان مي بررسي

تواننـد از   با تشكيل واحدي در پليس آگاهي ناجا، ضمن آنكه ميد شو ميپيشنهاد  رو ازاين. كنند نمي
هـاي   تصـويري دقيـق از ويژگـي    ةان پرخطر بهره ببرند، با ارائبزهكارشناسايي  منظور بهاين تكنيك 

هـاي حملـة آنـان،     هـاي جـرم و شـيوه    ان گونة خاص و نيـز تعيـين كـانون   بزهكاررواني  -اجتماعي
هاي كنشي و واكنشي و راهبردهاي غيركيفري و كيفريِ متناسب بـا   برنامه ةرا در ارائ سياستگذاران

 . ندكنآنان، ياري 
اين تكنيك در آينده ديگر نه يك انتخاب، بلكه الزامي اسـت كـه    كارگيري بهدر پايان بايد گفت 

طبع كـاهش  بر كمك در تحقيقات مقدماتي، به پيشـگيري غيركيفـري از جـرم و بـال     تواند افزون مي
بـه علـوم    منـد  علاقهضروري است پژوهشگران  رو ازاين. شودمنجر سياسي آن  -هاي اقتصادي هزينه

ن تحقيـق  اجنايي در اين زمينه قدم گذارند و بستر اجرايِ علمي و اثربخش اين تكنيك را به مـأمور 
  .پيشنهاد دهند
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